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سمیرا شاهیان| صبـ� پنجشنبه، حال وهوای بوستان شهربانوی 

باغ وکیل  آباد مانند دیگر روزهای آذرماه نبود. تابش ملایم خورشید 
روی برگ هـای زرد، وقتـی نـگاه را بـه خـود جل� می کرد کـه دختران 
و بانـوان بـا لباس هـای ورزشـی در پـارک جنگلی هر کدام مشـ�ول 
فعالیتـی بودنـد. تعـدادی مشـ�ول قـدم زدن در پوشـش جنگلـی 
و تنفـس در هـوای خنـک صبحگاهـی و البتـه تماشـای طبیعـت 
بودنـد و گروهـی هـم پ�ـش از شـروع مسـابقه هـوگام، بسـاط 
صبحانـه پهـن کـرده  بودنـد. ایـن جمعیـت بـه دعـوت شـهرداری 
من�قـه ۹ بـرای چهارمیـن دوره الم��ـاد ورزشـی  بانـوان مشـهد ،
جـام شـهربانوآمده  بودنـد. رقابتـی کـه این بـار بـا محوریـت رشـته 
«هـوگام» یـا هنـر ورزشـی گـذر از موانـ� برگـزار شـد و شـور و تحرکـی 

ویـ�ه در فضـای پـارک ایجـاد کرد .

مسیرهای دشوار، شرکت کنندگان پُرانرژی○●�
هوگام شـامل عبور از موانع، آیتم های تعادلی، پرش و اسـتقامت است 
و به همین دلیـل لاسـتیک ها، تنه هـای درخـت، تورهـا و گذرگاه هـای 
هوایـی در بخشـی از بوسـتان چیـده شـده اسـت. تیـم داوری و عوامـل 
اجرایـی هـم از ابتـدای صبـح، شـرکت کنندگان را بـه نوبـت، پذیـرش و 
راهنمایـی می کننـد. جمعیـت حاضـر بـه دو گـروه حرفـه ای و مبتـدی 
تقسـیم شـده بودنـد. یکـی از شـرکت کنندگان فعـال ایـن دوره، ناهیـد 
مـرادی، بانویـی پنجاه و چهارسـاله اسـت کـه زنـگ مسـابقه هـم بـه 
دسـت او بـه صـدا درمی آیـد. فوق لیسـانس تربیت بدنـی دارد و مربـی 

بدن سـازی اسـت. مـرادی در خـ� پایـان،
نفس زنـان درباره رکوردش می  گوید: باید کمتر 

از پن� دقیقه شـده باشـد. فکر می کنم هشت بخش 
بود که در یکی دو بخش خطا داشتم، ولی خیلی خوب بود.

او تجربه اش را این طور توصیف می کند: این مسابقه سخت نیست،
ولی استقامت قبلی می خواهد. من می خواستم در رده حرفه ای شرکت 

کنم اما مت�سفانه به دلیل پرشدن �رفیت نشد.
در کنـار بزرگ سـالان، دختـران نوجـوان هـم در فضـای رقابـت دیـده 
می شـدند. اسـماء حسـینی، یکـی از همیـن شـرکت کنندگان بـود کـه 
همـراه مـادر و بـرادر خردسـالش آمـده بـود. او می گویـد: مـن و دوسـتانم 
قـرار گذاشـتیم برنـده شـویم. خیلی هیجـان دارم تـا نوبتم شـود. من در 

رده کمتـر از هجـده سـال �بـت نـام کـرده ام.

تربیت امدادگران توانمند○●�
آیناز شیرازی زاده که مس�ولیت فنی رویداد را بر عهده دارد، ابتدا درباره 
ماهیت این رشـته توضیح می دهد: هوگام را در �اهر یک هنر ورزشـی 
گـذر از موانـع می دانیـم، امـا هـدف آن بسـیار فراتـر از یک رشـته ورزشـی 
معمولی است. این رشته برای تربیت امدادگران طراحی شده؛ افرادی 
کـه بتواننـد در بحران ها و بلایا، از خانه تا محی� شـهری، توان مداخله 
داشـته باشـند. یعنـی هـم آمادگـی جسـمانی زیـاد و هـم مهارت هـای 

امدادی داشـته باشند.
او دربـاره شـرکت کنندگان می گویـد: ایـن دوره از الم�یـاد بانـوان کـه بـا 

همـت شـهرداری منطقـه 9 برگـزار شـد در دو رده مبتـدی و حرفـه ای 
طراحی شـده اسـت. حدود سیصد شرکت کننده داشـتیم و برای حف� 

نظـم، بـه شـرکت کنندگان دو رده، زمان بنـدی دادیـم.

نخستین بار، هوگام در فضای جنگلی○●�
چهارمین دوره مسـابقات هوگام بانوان شـبیه یـک اجتماع پرانرژی و 
مهارت آموز بود. جهان ساده، کارشناس تربیت بدنی منطقه 9 شهرداری 
مشـهد، درباره این مسابقه می گوید: در پارک بانوان شهربانو، با هوای 
معتـدل پاییزی، شـاهد حضور پرشـور بانـوان محلات مختلف مشـهد 
بودیـم. فکـر می کنـم مسـابقات هـوگام بـرای اولین بـار در یـک فضـای 

جنگلی مانند بوسـتان شهربانو برگزار می شود.
ع دیگـر اشـاره و بیـان می کنـد: در  او سـ�س بـه رشـته های متنـو
هفته هـای گذشـته، مسـابقات تیـر و کمـان بانـوان را در منطقـه9
برگزار کردیم. در هفته های آینده هم مسابقات فریزبی، جهت یابی 
کـی برگـزار می شـود. درمجمـوع حـدود 50 تـا 52رشـته ورزشـی  و ها
ویـ�ه بانوان در سـطح شـهر درحال برگزاری اسـت و اسـتقبال بسـیار 

خوبـی هـم از آن ها شـده اسـت.

عیدگاه

ی محلـه  یمی هـا ز قد سـته ا ا ی پ�ر قـا ی| علـی آ فهیمـه شـهر

ع جنـگ تحمیلـی کـه مصـادف  لشـکر اسـت. او از زمـان شـرو
بـا جوانـی اش بود، بـه جبهه رفـت و هفتاد مـاه سـابقه حضور 

در جنـگ تحمیلـی  را دارد.
قا یک بار در سـال ۶۰ که محدوده های بولوار حسـابی و  علی آ
شـاهد در قسـمت بولوار پ�امبر اع�ـم(ص) کنونی، بیابانی بود،
گرفتـار گلـه سـگ شـد. به شـوخی می گویـد: از جنگ جان سـالم 
بـه در بـرده بـودم، امـا نمی دانسـتم از ایـن گلـه سـگ می توانـم 

جـان سـالم بـه در ببـرم یـا نه!

از کردستان تا بیابان های مشهد○●�
حـدود چهل سـال از دوران جنـگ می گـذرد اما هنـوز بخش زیادی 
از خاطرات علی آقا با آن زمان گره خورده اسـت. چنان از آن دوران 
ه یـا چند سـال پیـش  ر همیـن چند مـا نـگا صحبـت می کنـد کـه ا
بـوده اسـت. ایـن شـهروند محلـه لشـکر تعریـف می کنـد: دی مـاه 
سـال۶0 بعـد از پن� مـاه حضـور در مناطـق جنگـی، داشـتم بـه خانـه 

برمی گشـتم. از کردسـتان رفتـم تهـران. آنجـا ماشـین بـرای 
مشـهد گیـرم نیامـد، آخـر سـر رفتـم قوچـان و از آنجـا خودم 

را بـه مشـهد رسـاندم.
خانه شـان در شـهرک لشـکر بـود. بـه گفتـه علی آقـا 

آن زمـان در انتهـای بولـوار شـاهد کنونـی، یـک 
جـاده آسـفالته قـرار داشـته کـه رفت وآمـد در آن 
زیـاد بـوده اسـت. تعریـف می کنـد: آنجـا پیـاده 

شـدم. اطـراف ایـن جـاده، همـه بیابـان بـود.
فقـ� یک خ� اتوبوس57 بود که هرسـاعت 

یـک بـار از سـمت شـهرک بـه میـدان شـهدا می رفـت و برمی گشـت.
از سـمت شـاهد کـه بـه حسـابی رسـیدم، یـک گلـه سـگ کـه حـدود 
بیسـت قلاده بودنـد، بـه سـمتم آمدنـد. سـاعت۶:30 صبـح بـود و 
خلـوت. در اطرافـم هیچ کـس نبـود و صدایـم بـه جایـی نمی رسـید.
در همیـن شـرای� ، سـگ ها بـا حالـت حمله نزدیکم  شـدند. آرام آرام 
قـدم برمی داشـتم کـه سـگ ها حملـه نکننـد. آن هـا هـم پشـت سـرم 

می آمدنـد و بلند بلنـد واق واق می کردنـد.

کتور○●� امدادرسانی با ترا
آن طور کـه علی آقـا تعریـف می کنـد، آن زمـان شـهرک لشـکر، یـک 

نگهبان داشـته که نزدیک پمپ بنزین کنونی   مسـتقر بوده اسـت.
می گویـد: او صـدای سـگ ها را شـنیده و حـدس زده بـود یـک نفـر 
ک�ـور شـد و بـه سـمت صـدا آمـد. وقتـی  گیـر افتـاده اسـت. سـوار ترا
رسـید، مـن نزدیـک مسـجد امام محمدباقـر(ع) بـودم. بـا چـوب،
ک�ـور کـرد. یـک لیـوان چـای داغ هـم  سـگ ها را زد و مـرا سـوار ترا
داد کـه در آن سـرما حسـابی چسـبید و حالـم جـا آمـد. بعـد هـم مـرا 

رسـاند دم در خانه مـان.

علی ام آمد!○●�
علی آقـا  در خانـه  بـا اسـتقبالی غیرمنتظـره روبـه رو شـد. خانـواده او 
گمـان کـرده بودنـد شـهید شـده اسـت و دنبـال پیکرش بودنـد. این 
رزمنـده دفـاع مقـدس تعریـف می کنـد: وقتـی زنـگ خانـه را زدم و 
در را بـاز کردنـد، مـادرم، خـدا رحمتـش کنـد، از ذوقـش از پلـه بـا زانـو 
خـورد زمیـن. بعـد هم این قـدر فریاد زد «علی ام آمـده، علی ام آمده»
کـه همسـایه ها بیـدار شـدند و همـه آمدنـد در خیابان و سـرصبحی،
، ؛ روبوسـی می کردنـد یـک جشـن کوچـک محلـی گرفتنـد

میـوه و شـکلات تعـارف می کردنـد، مـادرم را در آغـوش 
. می گرفتنـد و ...

علی آقـا کـه بـا مـرور ایـن خاطـره حالـش دگرگـون 
شـده اسـت، می گویـد: هـر وقـت بـه آن روز فکـر 
می کنـم، نمی دانم خوشـحال شـوم یـا ناراحت.
خنده ها و شادی آن روز مادرم جزو عمیق ترین 
شـادی هایش بـود امـا در پشـت ایـن شـادی،

رنجـی بـزرگ  بـرده بود.
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بولوار شاهد در قاسم آباد -  اوایل دهه۶۰


